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۱۱ جمادی‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۶۷  

انسان موجودی کمال‌گرا است و همین ویژگی 
باعث می‌شود تا او همواره در تکاپو برای رسیدن به 
مدارج کمال باشد. او در این مسیر از طریق فعلیت 
بخشیدن به استعدادهای فطری و درونی خویش 
قدم در مسیر تکامل می‌گذارد. انگیزه رسیدن به 
قله تکامل، میل به اسوه و الگوپذیری را در انسان 
شــکوفا می‌کند و او همواره دوست دارد از تجربه 
کمال‌یافتگان بهره ببرد. میل به الگوخواهی باعث 
می‌شود تا انسان بعد از شناخت و یافتن اهل کمال، 

 دلیــل و علت اینکه انبیا می‌توانند الگو باشــند این اســت 
کــه پیش‌زمینه لازم بــرای الگو بــودن را دارا هســتند و 
آن پیش‌زمینــه چیزی جز هدایت نیســت. ما نیــز باید از 
کســانی الگو بگیریم که خودشــان هدایت یافته باشــند.

قدم‌گــذاردن در مســیری کــه حضرت زهــرا و حضرت 
زینــب‌)س( در آن مســیر قدم گذاشــته‌اند کار آســانی 
نیســت؛ بلکــه نیازمند تــاش مــداوم، ایمــان قوی، 
عمل صالــح و پیــروی از ســیره معصومین‌)ع( اســت.

دلیل اینکه پیامبر اسلام حضرت زهرا را الگو معرفی می‌کنند این است که اسوه‌گری حضرت زهرا جلوه 
دیگری از اسوه بودن پیامبر اسلام است؛ یعنی فاطمه زهرا استمرار همان اسوه حسنه )پیامبر( است. دفاع 
حضرت زهرا‌)س( از ارزش‌های اســامی، گذشتن از جان در راه بقا و دوام ولایت، تقوا، عفت، مهربانی، 

فرزند پروری و همسرداری ایشان الگوی بی‌بدیلی برای همه انسان‌هاست.

از روش و سیره آنها تبعیت و الگوبرداری کند. تقلید 
و تبعیت از سیره و روش دیگران، گاهی ممکن است 
خالی از هرگونه اندیشه و تفکر باشد و انسان تقلیدی 
ناآگاهانه و بدون هدف یا تنها باهدف‌هایی کم‌ارزش 
را پیش گیرد. طبیعتاً چنیــن الگو‌گیری اگرچه 
اصلش برگرفته از میلی فطری اســت؛ اما چنین 
شــخصی در روش خود دچار خطا و اشتباه شده 
است؛ ولی گاهی تقلید و تبعیت از دیگران تقلیدی 
کورکورانه نیست؛ بلکه انسان کاملاً آگاهانه و با هدف 
و همراه با علم و شناخت، دیگران را الگوی خویش 
قرار می‌دهد.  قرآن پیامبر اکرم )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌( 
را اسوه معرفی می‌کند و می‌فرماید: »لقََدْ کانَ لکَمْ 
فیِ رَسُولِ اللهِ أسُْوَهٌ حَسَنَهٌ لمَِنْ کانَ یرْجُو اللهَ وَالیْوْمَ 
الْخِرَ وَذَکرَ اللهَ کثِیرًا؛ مسلماً برای شما در زندگی 
رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید 
به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار 

یاد می‌کنند.«‌)1(
زنان الگو

آنچه منجر به برتری انسان‌ها از یکدیگر می‌شود 
تقوا و میزان تسلیم در برابر حق است و این امر میان 
زنان و مردان مشترک است. به‌عنوان‌ مثال خداوند 
در آیاتی از قرآن آســیه همسر فرعون را به‌عنوان 
الگوی مؤمنان معرفــی می‌کند. قرآن می‌فرماید: 
»وَضَــرَبَ اللهُ مثلاً للَِّذِینَ آمَنُوا امْــرَأتََ فرِْعَوْنَ إذِْ 
نِی مِنْ  هِ وَنجَِّ قَالتَْ رَبِّ ابنِْ لیِ عِنْدَک بیَتًا فیِ الجَْنَّ
المِِینَ؛ و خداوند  نِی مِنَ القَْوْمِ الظَّ فرِْعَوْنَ وَعَمَلهِِ وَنجَِّ
برای مؤمنان، به همسر فرعون مثَل زده است، در 

آن هنگام که گفت: »پروردگارا! خانه‌ای برای من 
نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او 

نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی‌بخش!«‌)2(
پیامبر اسلام نیز دخترشان را الگوی زنان جهان 
معرفی کرده و می‌فرمایند: »اتَانی مَلکَ فَبَشّــرَنیِ إنَِّ 
تِی)3(؛ فرشته‌ای بر  هِ وَ نسِاءِ أمَُّ دَهِ نسِاءِ اهَْلِ الجَْنَّ فاطِمَهَ سَیِّ
من نازل شد و به من بشارت داد که فاطمه، سرور همه 
زنان اهل بهشت و نیز سرآمد همه بانوان امّتم است.«
در نگاه اسلام کسی می‌تواند الگو باشد که در 

برابر حق تسلیم است و میزان اسوه بودن هر کس 
به‌میزان تسلیم بودن در برابر خداوند و دستورات 
الهی بازمی‌گردد. انسان‌های کامل، الگوی کاملی 
هســتند و انســان می‌تواند در تمام ابعاد زندگی 
به ســیره آنها مراجعه کرده و از آنها تبعیت کند. 
حضرت زهرا‌)س( یا حضرت زینب‌)س( می‌توانند 
الگوی همه زنان و مردان عالم باشــند؛ همان‌گونه 
که یک مرد نیز همچون حضرت علی‌)ع( یا وجود 
مقدس پیامبر)ص( می‌توانند الگوی کاملی برای همه 
مردان و زنان عالم باشند؛ چراکه زن و مرد در توان 
تقرب به خدای متعال و رســیدن به هدف خلقت 

باهم تفاوتی ندارند.
فلسفه الگو بودن حضرت زهرا)س( 

دلیل اینکه پیامبر اســام حضرت زهرا را الگو 
معرفی می‌کنند این است که اسوه‌گری حضرت زهرا 
جلوه دیگری از اسوه بودن پیامبر اسلام است؛ یعنی 
فاطمه زهرا اســتمرار همان اسوه حسنه )پیامبر( 
است. دفاع حضرت زهرا‌)س( از ارزش‌های اسلامی، 
گذشتن از جان در راه بقا و دوام ولایت، تقوا، عفت، 
مهربانی، فرزند پروری و همسرداری ایشان الگوی 
بی‌بدیلی برای همه انسان‌هاســت. به همین دلیل 
وجود مقدس امام ‌زمان نیز مادر خویش را الگوی 
خود دانسته و می‌فرمایند: »وَ فیِ ابِنَْهِ رَسُولِ اللهِ لیِ 
اسُْوَهٌ حَسَنَهٌ)4(؛ همانا در دختر رسول خدا برای من، 
الگویی شایســته وجود دارد.« در واقع چون وجود 
حضرت زهرا استمرار وجود پیامبر است اسوه‌پذیری 

از او نیز همان اسوه‌پذیری از رسول‌الله است. 

هدایت، پیش‌زمینه تأسی
خداونــد در قرآن می‌فرمایــد: »أوُلئَِک الذَِّینَ 
هَدَی اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ؛ آنها کســانی هستند که 
خداوند هدایت‌شــان کرده؛ پــس به هدایت آنان 
اقتدا کن!«)5( در این آیه ابتدا به مسئله هدایت انبیا 
اشاره ‌شده و ســپس موضوع الگو بودن آنها بیان 
می‌ شود؛ یعنی دلیل و علت اینکه انبیا می‌توانند 
الگو باشند این است که پیش‌زمینه لازم برای الگو 
 بودن را دارا هســتند و آن پیش‌زمینه چیزی جز 

هدایت نیست. 
ما نیز باید از کســانی الگو بگیریم که خودشان 
هدایت یافته باشــند. وجود مقدس حضرت زهرا و 
حضرت زینب‌)س( پیش‌زمینه هدایت را دارا هستند.

الگو‌گیری مستقیم و غیرمستقیم
نکتــه دیگری که در امر الگو‌گیری باید به آن 
دقت کنیم این اســت که گاه الگو‌گیری به شکل 

مستقیم است یعنی گفتار و کردار شخص الگو را 
عیناً تکرار می‌کنیم. 

مثلًا پیامبر ما نمــاز را اول وقت می‌خواندند، 
ما نیز با الگو‌گیری از ایشــان نماز خود را اول وقت 
می‌خوانیم. گاهی نیز الگو‌گیری به شکل غیرمستقیم 
است؛ یعنی ممکن است همان عمل در زمان حاضر 
قابلیت تکرارشدن نداشته باشد؛ اما روح و حقیقت 
آن عمل را الگوبرداری کرده و با تحلیل و بررســی 
سیره آن بزرگواران وظیفه خویش را در تمام ابعاد 

زندگی به انجام می‌رسانیم. 
مثلًا حضرت زهرا لباســی مندرس و وصله‌دار 
می‌پوشیدند، طبیعتاً در اینجا منظور از الگو‌گیری 
از ایشــان این نیســت که ما نیز لبــاس وصله‌دار 
بپوشیم؛ بلکه روح و حقیقت این رفتار یعنی همان 
 زهــد و پرهیز از دنیاگرایی باید مورد توجه ما قرار 

گیرد.

اولویت‌بندی
آنچه در سیره حضرت زهرا و حضرت زینب)س( 
شــاهدیم توجه بــه اولویت‌ها در زندگی اســت. 
مهم‌تریــن هدف بــرای آنها بندگی خداســت و 
 متناسب با همین تعبد به اولویت‌بندی امور مبادرت 

می‌ورزند. 
در ســیره این بزرگــواران وظیفــه مادری و 
همسرداری جایگزین ندارد؛ پس یک زن باید انجام 
این امور را در اولویت قرار دهد و ســایر فعالیت‌ها 
نباید هرگز وظیفه مادری و همسری را تحت‌الشعاع 

قرار دهد.
تربیت کودک

خانواده اولین کانون تربیتی اســت که کودک 
قدم در آن می‌گذارد. باتوجه ‌به اینکه حساس‌ترین و 
مهم‌ترین دوران زندگی، کودکی است و کوچک‌ترین 
انحراف یا ســهل‌انگاری ممکن است به شخصیت 

قوی، عمل صالح و پیروی از ســیره معصومین‌)ع( 
است. از مهم‌ترین الزامات این مسیر می‌توان به امور 

زیر اشاره کرد:
1. تقوا؛  تقوا سپری است که به‌واسطه‌ی انجام 

واجب و ترک حرام نصیب انسان می‌شود.
2. علم‌آموزی؛ علم‌آموزی و کسب معرفت را 
می‌توان ازجمله ویژگی‌های حضرت زهرا و حضرت 
زینب دانست؛ بنابراین کسی که قصد الگوگیری از 
این بزرگواران را دارد باید در مســیر کسب علم و 

معرفت گام بردارد.
3. عبادت؛ عبادت‌های حضرت زهرا و حضرت 
زینب عامل اتصال آنها به خدا بود. انسانی که خواهان 
تبعیت از این شــخصیت‌های نورانی است باید به 

عبادت تمسک جوید.
4. صبر؛ از مهم‌ترین ویژگی‌های این بزرگواران 
صبر بر بلا و مصیبت است. صبور بودن نیز از دیگر 

لوازم تبعیت است.
5. خدمت به خلق را می‌توان در سیره حضرت 

زهرا به ‌وضوح مشاهده کرد.
6. تبعیت از ولایت از دیگر صفات بارز حضرت 

زهرا و حضرت زینب است.
7. تربیت نسل صالح.

8. دفاع از حق و حقیقت.
نتیجه گیری

انسان موجودی کمال‌گراست و برای رسیدن به 
کمال درصدد الگوبرداری از دیگران است. 

در نگاه اســام برترین الگوها، کامل‌ترین آنها 

هســتند. به همین دلیل وجــود معصومین‌)ع( 
 به‌عنوان انســان کامل بهترین الگو و اسوه معرفی 

می‌شوند. 
ما قائل به این امر هســتیم که وجود حضرات 
معصومین نور واحدی هستند و حقیقت نوری کردار 
و گفتار و رفتار آنها یکســان است؛ بنابراین پیامبر 
اسلام و ائمه معصومین‌)ع( و همچنین حضرت زهرا 
و حضرت زینب‌)س( می‌توانند بهترین الگو برای ما 
باشند. اسلام احیاگر شخصیت زن و حافظ کرامت 

انسانی اوست؛ هر دستوری که در دین اسلام برای 
زن ارائه ‌شده است در جهت حفظ شأن و شخصیت 
زن است. زن در نگاه اسلام از جایگاه والایی برخوردار 
است به شرطی که همسو با فطرت خویش حرکت 
کند؛ بنابراین بر زن مســلمان نیز لازم است تا به 
وظایف فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش توجه 
کند و صرفــاً ذهن خویش را معطوف به یک بعُد 

ننماید. 
با مطالعــه زندگی حضرت زهــرا‌، می‌توان از 
تجربیات و روش‌های زندگی ایشان بهره‌مند شد.  

رسیدن به مقام والای حضرت زهرا و حضرت 
زینب)س(، گرچه میسر نیست؛ ولی نزدیک شدن 
به چنین منزلت و جایگاهی و تشبه به آنها، نیازمند 
تلاش مداوم، صبر و اســتقامت است و این شدنی 

می‌باشد.
برای مطالعه بیشتر:

1. الگوی برتر، علی‌اصغر رضوانی؛
2. عاشورا و الگوگیری، جواد محدثی؛

3. فاطمه، الگوی مهدی، سید مسعود‌پور سید آقایی؛
4. زن در آیینه جمال و جلال، آیت‌الله جوادی آملی.

پی‌نوشت‌ها:
1. احزاب، آیه 21.
2. تحریم، آیه 11.

3. مجلسی، محمدباقر، بحار‌الأنوار، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم، 
۱۴۰۳ هـ. ق، ج 21، ص 279.

4. همان، ج 53، ص 180، باب 31، روایت 9.
5. انعام، آیه 90.

 * ‌مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

فلسفه حجاب در نماز 

نماز  در  کامل  حجاب  فلســفه  شبهه: 
چیســت؟ خدا که با همه محرم است، پس 
چرا در تاریکی و تنهایی که هیچ نامحرمی 
هم وجود ندارد، بانوان باید با پوشش کامل 

نماز بخوانند؟
پاسخ: از آنجــا که ویژگی‌های زن، خواسته 
یا ناخواســته چشــم‌های محرم یا غیر محرم را 
می‌رباید، می‌توان گفت در تمام مهندسی احکام 
فقهی اســام، حفظ عفت و حیا برای زن و مرد 
یــک اصل ضــروری و مهم به حســاب می‌آید. 
بنابرایــن تمام احکام عبادی و توصلی )احکامی 
 که در آن قصد قربت شرط نیست( تابع این اصل 

است. 
براساس همین اصل شارع مقدس دستوراتی 
واجب یا مستحبی را در نماز داده است؛ از جمله: 
آب ریختن به دست‌ها از داخل آرنج هنگام وضو، 

وجود پوشــش بــرای تمــام بدن و داشــتن پوششــی 
مخصوص بــرای نمــاز، توجه و حضــور قلب انســان را 
بیشــتر می‌کند و از التفــات‌ ذهن به تجمــات و چیزهای 
رنگارنــگ می‌کاهد و ارزش نمــاز را صد چنــدان می‌کند.

کنار هم قرار دادن پاها هنگام قیام، ابتدا زانوها 
را روی زمین قرار دادن پیش از رفتن به سجده، 
گذاشــتن آرنج‌ها و شــکم بر زمین و چسباندن 
اعضای بدن به یکدیگر هنگام سجده)1( و همچنین 
رعایــت حجاب کامل در نماز و... که همگی این 
دستورها نشان‌دهنده آن است که این کارها مانع 
از در معرض دید قرارگرفتن برجستگی‌های بدن 
زن به‌ویژه در نماز که با نشســتن و برخاستن و 

رکوع و سجود همراه است خواهد بود.
اما درخصوص محرم بــودن خداوند و لزوم 
رعایت حجاب بدون حضــور نامحرم باید گفت 
که اصــولاً محــرم و نامحرم درمــورد خداوند 
مفهوم و معنــای ندارد زیرا خداوند بر اســرار، 
باطــن و ظاهر هر شــخص اشــراف دارد و به 
تعبیر قرآن کریم از رگ گردن انســان به انسان 
نزدیک‌تر است‌)2(؛ گذشته از اینکه حکم پوشش 

 بنابرایــن علل و حکمت‌های رعایت حجاب 
در نمــاز بدون حضور نامحــرم را باید در موارد 
دیگری جست‌وجو کرد که در اینجا به سه مورد 

آن اشاره می‌کنیم:
الف( رعایت پوشش کامل در نمازهای پنج 

گانه نوعی تمرین مســتمر و همــه روزه برای 
حفظ حجاب اســت و یکی از عواملی اســت که 
در پاسداشــت دائمی پوشــش اســامی زن و 
 جلوگیری از آسیب پذیری آن، نقش مهمی ایفا 

می‌کند.

ب( وجــود پوشــش بــرای تمــام بدن و 
داشــتن پوششــی مخصوص برای نماز، توجه 
و حضــور قلــب انســان را بیشــتر می‌کنــد 
و از التفــات‌ ذهــن بــه تجمــات و چیزهای 
 رنگارنگ می‌کاهــد و ارزش نماز را صد چندان 

می‌کند.
ج( داشتن پوشش کامل در پیشگاه خداوند، 
نوعــی ادب و احتــرام به ســاحت قدس ربوبی 

اســت. از ایــن ‌‌رو بــرای مرد نیز دربر‌داشــتن 
 عبــا و پوشــاندن ســر در نمــاز، مســتحب 

است.
پی‌نوشت‌ها:

1. الکافی، )ط – الإسلامیة(، ج ۳، ص۳۳۵.
2. »وَ نحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْریدِ؛ و ما به او از رگ 

گردن نزدیک‌تریم!«، ق، آیه ۱۶.
*سایت هدانا

در نمــاز، بــا حفظ حجــاب در برابــر نامحرم 
تفاوت‌هایی دارد و با آن قابل مقایســه نیست؛ 
مثلًا پوشــاندن روی پــا در برابر نامحرم واجب 
 اســت؛ ولی در نمــاز- بدون حضــور نامحرم‌– 

واجب نیست.

در  چالش‌برانگیــز  پرســش‌های  از  یکــی 
مســیر بندگــی، نحــوه مواجهــه شــیطان با 
انسان‌هاســت. وقتی بــه روایت امــام صادق‌)ع( 
 خطاب بــه زراره نگاه می‌کنیم کــه می‌فرمایند: 
ا الْخَرُونَ  »‌یاَ زُرَارَهُ إنِهَُّ إنِمََّا صَمَدَ لکََ وَ لِصَْحَابکَِ فَأمََّ
فَقَدْ فَرَغَ مِنْهُم؛ ابلیس تمام تمرکز و حملاتش را 
متوجه شــما مؤمنان کرده و از دیگران فارغ شده 
اســت«، این پرسش اساســی در ذهن مخاطب 
شــکل می‌گیرد: چــرا رهروانِ مســیر حق باید 
آماج ســخت‌ترین وسوسه‌ها و تهاجمات شیطان 
 باشــند، درحالی‌که گمراهان ظاهراً به حال خود 

رها شده‌اند؟ 
در ادامه، با واکاوی دقیق واژگان این حدیث و 
بررسی ابعاد رویارویی حق و باطل، چرایی تمرکز 
حملات شیطان بر اهل ایمان را تبیین خواهیم کرد.

الف( تمرکز بر اهداف فتح نشده
برای فهم روایت، باید به دو واژه کلیدی »صَمَدَ« 
و »فَرَغَ« دقت کرد. کلمه »صَمَدَ« در لغت عرب به 
معنای قصدکردن با تمام توان، روی‌آوردن مستقیم 

و تمرکز شدید بر یک هدف است.‌)1( 
کلمه »فرغ«- فارغ شدن- به معنای رها کردن 
و بی‌خیال شدن نیست، بلکه به معنای »اتمام یک 

پروژه« یا »عبور از یک مرحله« است.‌)2( 
امام صادق‌)ع( به زراره می‌فرمایند: همانا شیطان 
قصد تو و یاران تو را دارد و از کار دیگران فارغ شده 
است.‌)3( این روایت بیانگر یک اصل عقلی و نظامی 

در نبرد حق و باطل است. 
اگر لشکری یک شهر را فتح کرده باشد، دیگر 
نیازی نمی‌بیند که ماشــین جنگــی و نیروهای 
زبده خود را برای حمله به آن شــهر صرف کند؛ 
بلکه تمام توان هجومی خود را به سمت دژهایی 
 می‌برد که هنوز فتح نشده‌اند و در برابر او مقاومت

 می‌کنند. قلب مؤمن، دژی است که شیطان هنوز 
نتوانسته آن را تسخیر کند،‌)4( 

بنابراین طبیعی است که قصد شیطان و حمله 
متمرکز او متوجه مؤمنان باشد.
ب( اولویت‌های شیطان

شــیطان به‌عنوان یک دشــمن قسم‌خورده، 
به‌دنبال ســرقت دارایی‌های معنوی انسان است. 
همان‌طور که دزد، هرگز به خانه‌ای که مخروبه است 
و هیچ‌چیز باارزشی در آن نیست، حمله نمی‌کند 
و همواره کمین خانه‌ای را می‌کشد که در آن طلا 
و جواهر باشد، شیطان نیز سراغ کسانی می‌رود که 

گوهر ایمان در قلب آنها است. 
کســانی که از مسیر حق منحرف شده‌اند، در 
واقع سرمایه »ایمان و هدایت« را از دست ‌داده‌اند؛ 
آنان همان »غاوین« هستند که خداوند به شیطان 
فرموده ســلطه‌ات تنها بر کسانی است که خودْ از 
تو پیروی می‌کنند.‌)5(  شیطان اینان را بی‌زحمت و 
بی‌نیاز از صرف انرژی اصلی در اختیار دارد؛ زیرا خود 

در مسیر باطلند و گوهری برای محافظت ندارند. اما 
مؤمنان و صالحان، حامل گنجینه‌ای عظیم به نام 
معرفت، ولایت و ایمان هستند؛ لذا شیطان تمام‌وقت 
و انرژی خود را صرف می‌کند تا این ســرمایه را از 
دست آنها خارج کند؛ بنابراین، تمرکز شیطان بر 
مؤمنان، نه‌تنها بی‌عدالتی نیست، بلکه نشان‌دهنده 

ارزش بالای جایگاه مؤمن است.
ج( تغییر فاز از گمراه‌سازی به تثبیت و 

بهره‌کشی
نکته بســیار اساسی که محور فهم این روایت 
است، این است که »فارغ شدن شیطان از دیگران« 

د( کمینگاه شیطان 
روایت ابندای مطلب دقیقاً تفســیر و ترجمان 
آیات قرآن کریم درباره سوگند شیطان است. شیطان 
پس از رانده‌شدن از درگاه الهی قسم یاد کرد: »‌قَالَ 
فَبِمَا أغَْوَیتَْنِی لَقَْعُدَنَّ لهَُمْ صِرَاطَکَ المُْسْتَقِیمَ؛ به 
سبب آنکه مرا گمراه ساختی، من هم قطعاً بر سر راه 
راست تو برای ]گمراه‌کردن[ آنان به کمین خواهم 
نشست.«‌)10(  نکته ظریف آیه این است که شیطان 
بر »صراط مستقیم« کمین می‌کند، نه در بیابان‌های 

گمراهی؛ زیرا مقصود او بازداشتن انسان‌ها از رسیدن 
به همین راه است. 

کسی که در مسیر فساد، ظلم و کفر می‌تازد، در 
حقیقت اسیر همین کمین شده و راه‌های پراکنده‌ای 
را می‌پیماید که قرآن از پیروی آنها نهی کرده است: 
قَ بکُِمْ عَنْ سَبِیلهِِ؛...و از  ــبُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ »... وَلَ تتََّ
راه‌های مختلف پیروی نکنید که شما را از راه حق 
دور می‏ســازد.«‌)11( و در روایات اشاره شده که بر 
ســر هر یک از این راه‌ها شــیطانی دعوت‌کننده 

ایســتاده اســت.‌)12( اما مؤمنان و صالحانی که در 
»صراط مســتقیم« ولایت و طاعت قرار گرفته‌اند، 
دقیقاً به منطقه کمینگاه شیطان وارد شده‌اند. به 
همین دلیل، برخورد ایشــان با موانع، وسوسه‌ها و 
 تیرهای زهرآگین شیطان بسیار بیشتر از دیگران 
خواهد بود.‌)13( این آیات شریفه به روشن‌ترین وجه 
ممکــن، کلام امام صادق‌)ع( را تأیید می‌کنند که 
هدف‌گیری اصلی شیطان و قصد او، مؤمنان حاضر 

در صراط مستقیم است.

این امر نشان می‌دهد سیستم دفاعی توکل و 
پناه‌بردن به ولایت الهی، بسیار مستحکم‌تر از ماشین 
جنگی شیطان است و ترسیم این هندسه، علاوه‌بر 
بیداری، شجاعت و امید را در مسیر تزکیه نفس به 

همراه می‌آورد.
در نتیجه، تمرکز هجمه‌های شیطان بر مؤمنان 
نه‌تنها بی‌عدالتی نیســت، بلکــه کاملًا منطقی و 

برخاسته از ارزش والای گوهر ایمان است. 
ابلیس تمام توان خــود را صرف فتح دژهای 
تسخیرنشده و سرقت سرمایه‌های معنوی در »صراط 

مستقیم« می‌کند. 
»فارغ شدن« او از گمراهان نیز به معنای رهایی 
آنان نیست؛ بلکه نشان‌دهنده سقوط‌شان به مرحله 
بردگی و تبدیل‌شــدن به پیاده‌نظام شیطان است. 
از ســوی ‌دیگر، قدرت شیطان به وسوسه محدود 
است و هرگز توان شکستن حصار مستحکم توکل 
و ولایــت الهی را ندارد؛ بنابراین، این تقابل، عرصه 
آزمون و ارتقای درجات مؤمنان و سالکانِ حق است.

پی‌نوشت‌ها:
1. ابن منظور، محمد بن مکرم، لســان العرب، بیروت، دار 

صادر، 1414ق، ج ۳، ص ۲۵۸.
2. طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، تصحیح 
احمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، 1375ش، ج5، 

ص 15.
3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری 
و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407ق، ج 

۸، ص ۱۴۵.
4. ر.ک: مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، تحقیق 
محمدحسین اسکندری، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی‌، 1401ش، ج1، صص 224- 235.
5. حجر، آیه 42: »إنَِّ عِبَادِی لیَْسَ لکََ عَلیَْهِمْ سُــلطَْانٌ إلَِّ 

مَنِ اتبََّعَکَ مِنَ الغَْاویِنَ.«
6. مجادله، آیه 19.

7. انعام، آیه ۱۱۲: »...شَیَاطِینَ الْنِسِْ وَالجِْنِّ یوُحِی بعَْضُهُمْ 
إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ القَْوْلِ غُرُورًا.«

8. حجر، آیه 39: »قَــالَ رَبِّ بمَِا أغَْوَیتَْنِی لَزَُینَِّنَّ لهَُمْ فیِ 
هُمْ أجَْمَعِینَ.« الْرْضِ وَلَغُْوِینََّ

9. اسراء، آیه 64: »وَأجَْلبِْ عَلیَْهِمْ بخَِیْلکَِ وَرَجِلکَِ...«
10. اعراف، آیه ۱۶.
11. انعام، آیه 153.

12. »خطّ لنا رســول الله )صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌( یوما خطّا، و 
خطّه لنا عاصم- فقال: هذا سبیل الله، ثمّ خطّ خطوطا عن 
یمین الخطّ، و عن شــماله فقال: هذه السّبل، و هذه سبل 
علی کلّ سبیل منها شیطان یدعو إلیه، ثمّ تلّ هذه الآیه...«؛ 
نسائی، احمد بن علی، تفسیر النسائی، بیروت، مؤسسه الکتب 

الثقافیه، 1410ق، ج1، ص 485.
ناَبیِرِ عَلىَ  ــیَاطِینَ عَلىَ المُْؤْمِنِینَ أکَْثَرُ مِنَ الزَّ 13. »إنَِّ الشَّ
اللَّحْم...«؛ مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، قم، الموتمر 

العالمی لالفیه الشیخ المفید، 1413ق، ص 30.
14. نحل، آیه ۹۹.

15. ابراهیم، آیه ۲۲.
16. نحل، آیه 100. 

17. سید رضی، نهج‌البلاغه، تصحیح صبحی صالح، تهران، 
دارالکتب العلمیه، 1375ش، خطبه 7.

به معنای رهاکردن مطلق آنها نیست. کار شیطان 
با گمراهــان در فاز »ایجاد انحراف« تمام شــده 
اســت؛ زیرا آنها منحرف شده‌اند و دیگر نیازی به 
وسوســه‌های اولیه ندارند. اما شــیطان برای آنها 

برنامه‌های ثانویه دارد. 
قــرآن کریم در ســوره مجادلــه می‌فرماید: 
یْطَانُ فَأنَسَْاهُمْ ذِکْرَ اللهِ أوُلئَِکَ  »‌اسْتَحْوَذَ عَلیَْهِمُ الشَّ
یْطَانِ؛ شیطان بر آنها چیره شده و یاد خدا  حِزْبُ الشَّ
را از خاطر آنها برده است، آنها حزب شیطانند...«‌)6( 
وقتی فردی عضو حزب شیطان شد و در گمراهی 
ماند، شیطان از مرحله وسوسه‌گرِ صِرف، وارد مرحله 

»فرماندهی« می‌شود. 
او حالا این افراد گمراه را به‌عنوان ابزار، پیاده‌نظام 

و »شیاطین الانس« به کار می‌گیرد.‌)7(
 بنابراین اگر از »فراغت شیطان از گمراهان« 
ســخن گفته می‌شود، به معنای توقف کامل کار 
او نیست؛ بلکه به این معناست که از تلاش اولیه 
برای اصل انحراف آنان تا حدی بی‌نیاز شــده و 
تمرکــز خود را بر تثبیت گمراهی و جلوگیری از 
توبه می‌گذارد. او با ســرگرم کردن آنها به دنیا، 
تزیین اعمال زشت‌)8( و استفاده از آنها برای حمله 
به مؤمنان،‌)9( مدیریت‌شان می‌کند، ولی دیگر نیاز 
نیســت برای انحراف آنها زحمت و فشار اولیه‌ای 

را متحمل شود.

چرایی تمرکز حملات شیطان 
بـر اهـل ایمـان 

حسین زارعی

شــیطان به‌عنوان یک دشمن 
سرقت  به‌دنبال  قســم‌خورده، 
انســان  معنوی  دارایی‌هــای 
است. همان‌طور که دزد، هرگز 
و  که مخروبه است  به خانه‌ای 
هیچ‌چیز باارزشی در آن نیست، 
حمله نمی‌کنــد و همواره کمین 
خانه‌ای را می‌کشــد که در آن 
شیطان  باشــد،  جواهر  و  طلا 
نیز سراغ کســانی می‌رود که 
گوهر ایمان در قلب آنها است. 

تمرکز هجمه‌های شــیطان بر 
مؤمنان نه‌تنها بی‌عدالتی نیست 
بلکه کاملاً منطقی و برخاسته از 
ارزش والای گوهر ایمان است. 
ابلیس تمام توان خود را صرف 
و  تسخیرنشــده  دژهای  فتح 
معنوی  ســرمایه‌های  سرقت 
در »صراط مســتقیم« می‌کند.

ه( محدودیت ذاتی قدرت شیطان در برابر 
مؤمنان

نکتــه کلیدی و بســیار مهمی کــه به غنای 
ایــن بحث کلامی و معرفتــی می‌افزاید، توجه به 
»محدودیــت قــدرت شــیطان« در عین تمرکز 
حملات اوســت. درست اســت که شیطان تمام 
توان خود را متوجــه مؤمنان می‌کند، اما خداوند 
متعال در قرآن کریم تصریح می‌فرماید که ابلیس 
هیچ‌گونه ســلطه و قدرت قهری بر مؤمنان ندارد: 
»‌إنِهَُّ لیَْسَ لهَُ سُلطَْانٌ عَلىَ الذَِّینَ آمَنُوا وَعَلىَ رَبهِِّمْ 
لُونَ؛ چرا که او ]شــیطان[ تسلطی بر کسانی  یتََوَکَّ
 که ایمان دارند و بر پروردگارشــان توکل می‏کنند

 ندارد.«‌)14( 
در مباحث کلامی و فلســفی مرتبط با جبر و 
اختیار، قدرت وسوسه شیطان صرفاً در حد »دعوت« 
و »تزیین«- آراســتن باطل-است و هرگز به مرز 
استیلای تکوینی و سلب اختیار نمی‌رسد؛ چنان‌که 
خود شیطان در قیامت به‌ صراحت اعتراف می‌کند: 
»‌وَمَا کَانَ لیَِ عَلیَْکُمْ مِنْ سُــلطَْانٍ إلَِّ أنَْ دَعَوْتکُُمْ 
فَاسْتَجَبْتُمْ؛ من بر شما تسلطی نداشتم جز اینکه 

دعوت‌تان کردم و شما پذیرفتید...«‌)15(
بر همین اســاس می‌توان گفت شــیطان از 
کسانی که با سوءاختیار خود ولایت او را پذیرفته‌اند 
»فراغت« یافته است؛ زیرا به فرموده قرآن، سلطه 
او تنها بر کسانی است که او را ولیّ خود می‌گیرند: 
»إنِمََّا سُــلطَْانهُُ عَلىَ الذَِّینَ یتََوَلوَّْنهَُ...؛ تنها تســلط 
 او بر کســانی اســت که او را به سرپرســتی خود 
برگزیده‌انــد...«)16( اما در مواجهه با مؤمنانی چون 
زراره، با وجود تمام فشارها و هجمه‌های سنگین، 
ابلیس در نهایت یک دشــمن بیرون از قلعه است 
که تا خود مؤمن دروازه دژ را نگشــاید، توان نفوذ 
و تســخیر ذات و جوهر ایمان او را نخواهد داشت؛ 
چنان‌که امیرالمؤمنین‌)ع( نفوذ شیطان را تنها در 
وجــود »پیروان باطل« توصیــف می‌کند که او را 
سرپرست خویش ساختند تا آنجا که »...فَبَاضَ وَ فَرَّخَ 
فیِ صُدُورهِِمْ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فیِ حُجُورهِِمْ...؛ به‌دنبال 
آن در سینه‌های آنها تخم‌گذاری کرد؛ سپس آن را 

مبدّل به جوجه نمود.«‌)17( 

الـزامات
 الگو‌گیـری

 از حضـرت زهـرا )س( 

و آینــده کودک لطمه‌هــای جبران‌ناپذیری بزند؛ 
متمرکز بودن یک زن بر امر تربیت ضروری است. 
ضمــن اینکه توجه یک زن به امر تربیت فرزندش 
به‌نوعی قدم‌گذاردن در مسیر حضرت زهرا و حضرت 

زینب است.
الزامات الگوگیری از حضرت فاطمه)س( 

قدم‌گذاردن در مســیری کــه حضرت زهرا و 
حضرت زینب‌ )س( در آن مســیر قدم گذاشته‌اند 
کار آسانی نیست؛ بلکه نیازمند تلاش مداوم، ایمان 

 وقتی فردی عضو حزب شــیطان شد و در گمراهی ماند، شیطان از مرحله وسوسه‌گرِ صِرف، وارد مرحله »فرماندهی« 
می‌شود. او حالا این افراد گمراه را به‌عنوان ابزار، پیاده‌نظام و »شیاطین الانس« به کار می‌گیرد.بنابراین اگر از »فراغت 
شــیطان از گمراهان« ســخن گفته می‌شود، به معنای توقف کامل کار او نیســت؛ بلکه به این معناست که از تلاش 
اولیه برای اصل انحراف آنان تا حدی بی‌نیاز شــده و تمرکز خود را بر تثبیــت گمراهی و جلوگیری از توبه می‌گذارد.


